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مأموریت علوم‌اجتماعی ایران در شرایط بحرانتحلیل جنگ تحمیلی اخیر از دیدگاه وحید عابدینی، استاد مطالعات ایران در دانشگاه اوکلاهمای آمریکا

ایران چگونه می‌تواند قدرتمند باشد، بی‌آنکه تنها بماند؟
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فهم‌پذیر کردن مسائل و جست‌وجوی راه خروجاز »روی پای خود ایستادن« تا »با دیگران راه رفتن«

 

 در نشســـت نقد و بررســـی کتـــاب »بر لبه 
تنهایـــی« اثـــر ولی نصر، اســـتاد دانشـــگاه 
جانز هاپکینز آمریـــکا، که در کتابخانه ملی 
ایـــران برگزار شـــد، دکتر وحیـــد عابدینی، 
دانشـــگاه  در  ایـــران  مطالعـــات  اســـتاد 
اوکلاهمـــای آمریـــکا و یکـــی از مترجمـــان 
از تمایـــز میـــان »تنهایـــی« و  اثـــر،  ایـــن 
»انـــزوا« در نگاه ولی نصر گفـــت. از نظر او، 
تنهایی، نقطه عزیمت ایران برای ســـاختن 
توانایی‌های مســـتقل اســـت؛ اما زمانی که 
تنهایی به انزوا تبدیل شـــود، کشور نه‌تنها 
قـــادر به ادامه حیات نیســـت، بلکه امکان 
ایجـــاد رابطـــه، اعتمـــاد و ائتـــاف را نیز از 
دســـت می‌دهد. از همین منظر، پرســـش 
اصلـــی ســـخنرانی او ایـــن بود کـــه چگونه 
می‌تـــوان »روی پای خود ایســـتاد« بی‌آنکه 
این اســـتقلال به انزوای استراتژیک منجر 

. د شو
  

 اعتماد و همراهی جامعه بخشی
از قدرت ملی ایران است

وحیـــد عابدینی بـــرای توضیح ریشـــه‌های 
»تنهایی اســـتراتژیک ایـــران« تاریخ معاصر 
ایـــران را بازخوانـــی و یک الگـــوی تاریخی را 
برجســـته کـــرد: »احســـاس ناامنـــی و تنها 
مانـــدن ایـــران در لحظـــه بحـــران، همواره 
ایـــران  بـــرای بازســـازی قـــدرت  محرکـــی 
بـــوده اســـت.« در ایـــن چارچـــوب، جنگ 
ایـــران و عـــراق در روایت عابدینـــی یکی از 
نقـــاط شـــکل‌دهنده بـــه ســـاختار امنیتی 
جمهوری‌اســـامی اســـت. او یادآور شد که 
پاســـخ ایران به تجربه جنـــگ فقط افزایش 
تســـلیحات نبود، بلکه باعـــث پیوند دادن 
»دفـــاع« بـــا »بســـیج اجتماعی« شـــد و در 
کنـــار تجهیـــزات نظامـــی و ظرفیت‌هـــای 
امنیتـــی، »اعتمـــاد و همراهـــی جامعـــه« 
 نیـــز بخشـــی از قـــدرت ملـــی بـــه شـــمار 

رفت.

  میدان و دیپلماسی 
دوگانه‌سازی‌ کاذب

یکـــی از مهم‌تریـــن بخش‌هـــای ســـخنرانی 
این اســـتادیار مطالعـــات ایران در دانشـــگاه 
اوکلاهمای آمریکا، اشـــاره به این نکته بود که 
اگـــر ایران در چند دهه گذشـــته بـــرای تولید 
قدرت نظامی و امنیتی ســـرمایه‌گذاری کرده، 
اکنـــون باید درباره شـــیوه تبدیـــل این قدرت 
به دســـتاوردهای دیپلماتیک نیز بیندیشـــد. 
به همین دلیـــل او با دوگانه رایـــج »میدان یا 
دیپلماســـی« مخالفت کرد و گفت که مسأله 
انتخـــاب میان این دو نیســـت، بلکـــه ایجاد 

رابطـــه‌ای کارآمد میان آنهاســـت. به تعبیر او، 
»قدرت نظامـــی باید هزینه دشـــمنی با ایران 
را بالا ببرد و دیپلماســـی باید منفعت دوستی 

با ایـــران را افزایش دهد.«
عابدینی معتقد اســـت: »بسیاری از نهادهای 
امنیتـــی و راهبردهـــای ایـــران در واکنش به 
تجربه‌هـــای تاریخـــی و محیـــط بین‌المللـــی 
شـــکل گرفته‌اند. جنگ ایران و عراق، حضور 
نظامی آمریکا در منطقـــه و تحولات پس از ۱۱ 
ســـپتامبر، همگی در شـــکل‌گیری برداشـــت 
ایران از مفهوم امنیـــت و در نتیجه در تحول 

نهادهـــای امنیتی آن مؤثـــر بوده‌اند.«
 

 »قدرت اجتماعی« را نمی‌توان 
در امنیت ملی نادیده گرفت

از نظر او، مســـأله اصلی پـــس از جنگ اخیر 
صرفـــاً ایـــن نیســـت کـــه جنـــگ، جمهوری 
اســـامی را »قوی‌تـــر« یـــا »ضعیف‌تـــر« کرده 
اســـت؛ پرســـش مهم‌تـــر ایـــن اســـت کـــه 
»جنگ چـــه نوع جمهوری اســـامی‌ خواهد 
ســـاخت؟« او احتمال می‌دهـــد جنگ اخیر 
بـــر دکتریـــن بازدارندگـــی، ســـرمایه‌گذاری 
نظامـــی، جایـــگاه نهادهای امنیتـــی و حتی 
رابطـــه حکومـــت و جامعـــه اثر بگـــذارد. اما 
مهم‌ترین پرســـش او درباره معنـــای »خود« 
اســـت که ایران بایـــد در لحظه خطـــر بر آن 
تکیه کنـــد: این »خود« باید دولت، نیروهای 

مســـلح و فنـــاوری و جامعـــه را دربرگیرد.

در جامعه‌ای که مشـــکلات از یـــک رخداد 
مقطعـــی فراتـــر مـــی‌رود و بـــه مجموعه‌ای 
از مســـائل مزمـــن و درهم‌تنیـــده تبدیـــل 
می‌شـــود، بررســـی ایـــن موضـــوع اهمیت 
پیـــدا می‌کند کـــه آیـــا علوم‌اجتماعـــی نیز 
در ایـــن شـــرایط دچـــار بحـــران می‌شـــود 
یـــا می‌توانـــد همچنـــان ظرفیـــت خـــود را 
بـــرای فهـــم جامعـــه، تبییـــن مســـائل و 
یافتـــن امکان‌هـــای تغییر حفـــظ کند. در 
ایـــن گفتار بـــر این نکتـــه تأکید گذاشـــته 
می‌شـــود کـــه بحـــران جامعـــه الزامـــاً بـــه 
معنـــای بحـــران علوم‌اجتماعـــی نیســـت؛ 
بلکـــه زمانـــه بحـــران، بیـــش از همیشـــه، 
به دانشـــی نیـــاز دارد که بتوانـــد وضعیت 
را فهم‌پذیـــر و امکان‌هـــای عبـــور از آن را 

آشـــکار کند.
  

»بحرانی بـــودن جامعه« مفهومی اجتماعی 
و تا حدی برســـاخته اســـت؛ به این معنا که 
بحران صرفـــاً مجموعـــه‌ای از واقعیت‌های 
عینـــی نیســـت، بلکـــه ادراک گروه‌هـــای 
از وضعیـــت نیـــز در  مختلـــف اجتماعـــی 
شـــکل‌گیری تصـــور بحـــران نقـــش دارد. با 
ایـــن حال، هنگامـــی که هم شـــاخص‌های 
میـــان  در  اجمـــاع  نوعـــی  هـــم  و  عینـــی 
صاحب‌نظران درباره وجود مســـائل مزمن 
و حل‌نشـــده شـــکل گرفته باشـــد، می‌توان 
از قـــرار داشـــتن جامعـــه در یـــک وضعیت 

بحرانـــی ســـخن گفت. 
بحـــران وضعیتی اســـت که در آن مســـائل 
مزمـــن و پیچیـــده را دیگـــر نمی‌تـــوان بـــا 
ســـازوکارها و ترتیبـــات معمـــول مدیریت یا 
حـــل کـــرد و بـــرای عبـــور از آنها بـــه تغییر 
و  اجتماعـــی  ترتیبـــات  و  رویکردهـــا  در 
سیاســـی نیـــاز اســـت. بـــرای مثـــال، حل 
اســـت  ممکـــن  تـــورم  ماننـــد  مســـأله‌ای 
متعـــارف  راه‌حل‌هـــای  بـــا  صرفـــاً  دیگـــر 
اقتصـــادی ممکـــن نباشـــد و بـــه تغییراتی 
 در ســـاختارها و نحـــوه اداره جامعـــه نیـــاز 

داشته باشد.

دانشی برای فهم وضعیت و تغییر آن
ن  بحـــرا ضعیـــت  و ر  د عـــی  جتما م‌ا علو
تاریـــخ  چـــه کارکـــرد و مســـئولیتی دارد؟ 
کـــه  هـــد  می‌د ن  نشـــا عـــی  جتما م‌ا علو
ئل  مســـا بـــا  جهـــه  ا مو ر  د علـــوم  یـــن  ا
شـــکل  عـــی  جتما ا ی  ن‌هـــا ا بحر  و 

گرفته‌اند. 
دورکیـــم مســـأله بحـــران اخلاقـــی جامعه 

مـــدرن را در مرکـــز اندیشـــه خـــود قـــرار 
داد؛ مارکـــس نظریـــه اجتماعـــی خـــود را 
در مواجهـــه بـــا تناقض‌هـــا و بحران‌هـــای 
جامعـــه ســـرمایه‌داری صورت‌بنـــدی کرد؛ 
و مکتب شـــیکاگو نیـــز از دل تـــاش برای 
فهـــم و تبیین مســـائل اجتماعی ناشـــی از 
 دگرگونی‌های سریع شهری و صنعتی پدید 

آمد.
بنابرایـــن، اندیشـــیدن دربـــاره مســـائل و 
بحران‌های جامعه یکی از سرچشـــمه‌های 

اصلـــی تکویـــن علوم‌اجتماعی اســـت.
علوم‌اجتماعـــی ایـــران نیـــز از ایـــن قاعده 
مســـتثنا نیســـت. ایـــن علـــوم در مواجهه 
بـــا مســـائل جامعـــه ایـــران شـــکل گرفته 
و رشـــد کرده‌انـــد. از ایـــن منظـــر، یکـــی 
 ، جتماعـــی علوم‌ا ساســـی  ا یـــف  وظا ز  ا
فهم‌پذیـــر کردن مســـائل جامعـــه، تبیین 
آنهـــا و جســـت‌وجوی امکان‌هایـــی بـــرای 
بهبـــود شـــرایط و عبـــور از بحران اســـت. 
علوم‌اجتماعی صرفاً دانشـــی برای توصیف 
جامعـــه نیســـت؛ در ســـنت‌های مهم این 
رشـــته، نوعی مسئولیت اجتماعی نیز برای 
آن قائل بوده‌اند؛ دانشـــی کـــه باید بتواند 
به فهـــم وضعیـــت و در صورت امـــکان، به 

تغییـــر آن کمـــک کند.

نقد و نظر

سینا نکویی

گروه اندیشه

 علوم‌اجتماعی

دکتر حسین سراج‌زاده

جامعه‌شناس و استاد دانشگاه خوارزمی

کیفیت »قدرت ملی« و نسبت آن با جامعه و جهان
ســـخنرانی عابدینـــی را می‌تـــوان در ســـه‌گانه »قـــدرت نظامـــی«، »قـــدرت 
دیپلماتیـــک« و »قـــدرت اجتماعـــی« جمع‌بنـــدی کـــرد. از نظـــر او، قـــدرت 
نظامـــی بـــرای بازدارندگـــی، قـــدرت دیپلماتیـــک بـــرای جلوگیـــری از انزوا و 
قـــدرت اجتماعی بـــرای پیوند دادن امنیت ملی با احســـاس تعلـــق مردم به 
کشـــور ضروری اســـت. او گفت، از دیدگاه ولی نصر، کشـــوری کـــه برای دفاع 
از خـــود فقط بـــر توانایی‌های نظامـــی تکیه کنـــد، ممکن اســـت قدرتمندتر 
شـــود، امـــا الزامـــاً از تنهایی خارج نمی‌شـــود. خـــروج از تنهایـــی، زمانی رخ 
می‌دهد که قـــدرت نظامی بتوانـــد بازدارندگـــی ایجاد کند، جامعه پشـــتوانه 
آن باشـــد و دیپلماســـی بتوانـــد این قدرت را بـــه »اعتماد، تفاهـــم و ائتلاف« 
تبدیـــل کند: »ایـــران می‌تواند آنقـــدر قدرتمند باشـــد که بـــرای امنیت خود 
بـــه دیگری وابســـته نباشـــد، آن‌قدر متکـــی به جامعه باشـــد کـــه قدرتش از 
مردم جدا نشـــود و آن‌قدر در دیپلماســـی توانمند باشـــد که اســـتقلالش به 

انزوا تبدیل نشـــود.«

برش

علوم‌اجتماعی فقط تماشاگر بحران نیست
آیـــا بحرانی شـــدن جامعـــه الزاماً بـــه معنای بحرانـــی شـــدن علوم‌اجتماعی 
از »بحـــران در  اســـت؟ برخـــی اندیشـــمندان، از جملـــه آلویـــن گلدنـــر، 
جامعه‌شناسی« ســـخن گفته‌اند؛ بحرانی که در آن علوم‌اجتماعی از توضیح 
مســـائل جامعه و ارائـــه راه‌هایی برای مواجهه با آنها ناتوان می‌شـــوند. با این 
حـــال، میان »بحران جامعـــه« و »بحران علوم‌اجتماعـــی« نمی‌توان رابطه‌ای 
جبری برقرار کرد. جامعه ممکن اســـت در بحران باشـــد، اما علوم‌اجتماعی 
همچنـــان بتواند کارکرد خـــود را در فهم وضعیت و کمک بـــه تغییر آن حفظ 
کند. بحرانی بـــودن جامعه لزوماً بـــه معنای ناکارآمد شـــدن علوم‌اجتماعی 
نیســـت. تاریـــخ علوم‌اجتماعی نشـــان می‌دهد کـــه این علـــوم می‌توانند در 
دل بحران شـــکل بگیرند، رشـــد کنند و ظرفیت خود را بـــرای فهم وضعیت و 
کمک بـــه تغییر آن حفظ کننـــد. از این منظر، چالـــش علوم‌اجتماعی ایران 
در شـــرایط کنونی، صرفاً تشـــخیص بحران خود نیســـت؛ مسأله اصلی حفظ 
و تقویت توانایـــی آن برای فهم بحران و ایفای مســـئولیت اجتماعی خویش 
اســـت. جامعـــه‌ای که با مســـائل مزمـــن و پیچیده دســـت‌به‌گریبان اســـت، 
بیـــش از هـــر زمان به دانشـــی نیاز دارد کـــه بتواند این وضعیت را به‌درســـتی 
صورت‌بنـــدی، تبیین و قابـــل گفت‌وگو کنـــد. علوم‌اجتماعی زمانـــی کارکرد 
واقعی خود را نشـــان می‌دهد کـــه بتواند در دل بحران، امـــکان فهم و امکان 

تغییـــر را هم‌زمان زنـــده نگه دارد.

برش


